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ــرده اند و درعلم  ــى "كارمايه" ترجمه ك ــرژى را درفارس ان
فيزيك، به مفهوم ظرفيت انجام كار است. اين واژه از زبان هاى 
ــده است. انرژى  لاتين و يونانى وارد زبان هاى ديگر اروپايى ش
ــى ترين عنصر عالم هستى و به زعم برخى از فيلسوفان،  اساس
جوهر يگانة عالم هستى است. طبق قانون بقاى انرژى – قانون 
ــت. اگر انرژى  اول ترموديناميك ـ انرژى درتمام عالم ثابت اس
ــاد، واگر درجايى  ــود، درجايى ديگر زي ــى ازعالم كم ش درجاي
ــا انرژى همواره  ــود. ام ــش يابد، درجايى ديگر كم مى ش افزاي
ــود.  ــل به انرژى ديگر مى ش ــت و فقط تبدي ــم ثابت اس درعال
ــس قانون اول  ــت، پ ــورت ديگرى از انرژى اس ــون ماده ص چ
ــت. طبق فرمول  ــك، قانون بقاى انرژى يا ماده اس ترمودينامي
ــوده و هرماده  ــتينE=mc2 انرژى همْ ارز ماده ب ــروف انيش مع
مثل هيدروژن، هليوم، آهن، اورانيوم و... يك مخزن انبار انرژى 
است. همة ذرات نخستين مانند الكترون، كوارك و نوترينو هم 

انبار و مخزن انرژى هستند1. 

ــان، مخزن  بنابراين هرموجود زنده، يعنى گياه وحيوان و انس
انرژى است.

دربسيارى از مكتب هاى فلسفى حتى جماد مانند سنگ و كوه 
ــتند، منتهى ارتعاش انرژى هاى حياتى درآن ها  و فلزات زنده هس
كمتر ازگياه و حيوان و انسان است. انرژى هاى موجود درطبيعت، 
مثل انرژى خورشيدى يا الكتريكى، انرژى هاى طبيعى و فيزيكى 
هستند اما انرژى موجودات زنده حياتى است كه دراصطلاح علمى 
به آن "بيوانرژى" مى گويند. انرژى حيات يا بيوانرژى، نوعى انرژى 

روحى و روانى است.
ــور آلن ولف استاد فيزيك دانشگاه كاليفرنيا و نويسندة  پروفس
ــتاره مى نويسد: "هركس  كتاب هاى وزين علمى، دركتاب موج س
ــد، زمان را تجربه مى كند؛ هركس كه احساسى مانند  كه بينديش
ــادى يا سرور داشته باشد، انرژى را تجربه مى كند؛ و آن  غم يا ش
كس كه ازحواس پنج گانه اش استفاده كند، فضا را تجربه نموده؛ 
ــول موج را تجربه  ــفه بپردازد، ط ــراق و مكاش و هركس كه به اش

مى كند.2"

قانون  نيوتون،  عمومى  جاذبة  قانون 
نسبيت  تئورى  و  گاليله  اجسام  سقوط 
اجرام  كه  است  كرده  ثابت  انيشتين،  عام 
شمسى  منظومة  سيارات  ويژه  به  آسمانى 
واكنش  و  كنش  هم  برروى  خورشيد،  و 
دارند و يكديگر را به سوى خود مى كشند.

دكتر محسن فرشاد (استاد دانشگاه، محقق درمتافيزيك علمى)

انرژى هاى ناشناختة انسان
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ــته و  ــتفاده ازحواس پنج گانه دانس آلن ولف تجربة فضا- زمان را، دراس
تجربة انرژى و طول موج را دربه كاربردن حواس پنج گانه و كشف و شهود 
ــت درست باشد، اما به نظر مى رسد  آدمى مى داند. عقيدة فوق ممكن اس
انسان درتجربة مسائل روحى و روانى وغيرفيزيكى و دربهره بردن از نيروى 
ــفه، بينش و تفكر ژرف، ازطول موج انرژى هاى ناشناخته اى استفاده  مكاش
ــان وقتى  ــروكار ندارد. انس ــد كه دركارهاى فيزيكى روزمرّه با آن س مى كن
ورزش مى كند و يا جسم نسبتاً سنگينى را جابه جا مى كند و يا با حرارت 
ــى پردازد، از انرژى طبيعى  ــت مى كند و يا به كارهاى روزانة خود م صحب
ــاظ ظاهرى قابل  ــد؛ يعنى انرژى اى كه ازلح ــتفاده مى كن ومادى خود اس
ــخص نيز متوجه مى شود كه چه  ــت و خودِ ش ــنجش اس اندازه گيرى و س
ــت. و يا شخص دراثر عفونت  مقداركالرى انرژى دراين كار مصرف كرده اس
ــنج قابل اندازه  ــدن او بالا مى رود كه با حرارت س ــب مى كند؛ حرارت ب ت
ــاهده  ــت. اين انرژى ها همه انرژى هاى فيزيكى، بدنى و قابل مش گيرى اس
ــألة رياضى  ــد و يا مس ــان مقاله اى مى نويس ــتند. اما هنگامى كه انس هس
ــى را مصرف مى كند كه مانند  ــى را حل مى كند، نوعى انرژى روان وياعلم
ــت. همين طور  ــنجش نيس انرژى بدن هنگام دويدن و يا تب كردن قابل س
ــانى است، انرژى و  ــفه و يافتن هاى نادر زندگى انس وقتى كه غرق درمكاش

طول موج آن به سادگى انرژى هاى فيزيكى قابل شناخت نيست. 
ــان كوانتومى اين نوع موج ويا طول موج انرژى ذهنى و روانى  فيزيكدان
انسان را "تابع موج كوانتومى انسان" مى نامند. "تابع موج كوانتومى انسان" 
ــناختة جهان روحى و ذهنى انسان است و اساس زندگى  از انرژى هاى ناش

روان- فيزيكى وى را تشكيل مى دهد.
ــفه و حس  ــاس، مكاش ــه، احس امروز فيزيك كوانتومى ذهن به انديش
ــا پرداخته و  ــرژى، طول موج و فض ــة زمان، ان ــى به تجرب ــردازد؛ يعن مى پ
ــى مقولات  ــى آن را توصيف مى كند. اما زير بناى اساس ــدگاه كوانتوم ازدي
فيزيك كوانتومى ذهن، تابع كوانتومى ذهن است كه خود يكى از انرژى هاى 
ــناختة انسان است كه مى تواند پاسخگوى انرژى هاى شفابخش انسان  ناش
و انرژى هاى خاص ادراكات فوق حسى و همين طور نيروهاى خارق العادة 

بشرى باشد.
ــت و انرژى  ــى بيوفيزيك اس ــرژى- اطلاعات ــتم ان ــك سيس ــان ي انس
بيوالكترومغناطيس او به بيوريتم يا ضرباهنگ حياتى او كمك فراوان كرده 
و آن را تكميل مى كند. كوانتومِ  انرژى الكترومغناطيس انسان، "بيوفوتون" 
است و كوانتوم سيستم انرژى- اطلاعاتى انسان، "انديك" يا "كوچك ترين 

موج آگاهى كوانتومى انسان" است3.
ــطوح بيولوژى مختلف است  ــتم انرژى- اطلاعاتى انسان داراى س سيس

تجربه  را  زمــان  بينديشد،  كه  غم هركس  مانند  احساسى  كه  هركس  كند؛ 
را مى  انرژى  باشد،  داشته  سرور  يا  شادى  ازحواس يا  كه  كس  آن  و  كند؛  مى  تجربه تجربه  را  فضا  كند،  استفاده  اش  گانه  مكاشفه پنج  و  اشراق  به  كه  هركس  و  كند.نموده؛  مى  تجربه  را  موج  طول  بپردازد، 
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ــرژى هاى  ــا "ان ــى ازآن ه ــه يك ك
ــفابخش" مى باشد. پس ازآن،  ش
ــاى ويژه اى كه موجب  انرژى ه
تغيير درمحيط خارج مى شود؛ 
ــزى و  ــه كين ــرژى تل ــل ان مث
سايكوكينزى كه موجب حركت 

اشياء با ذهن و روان مى شود، ويا 
حتى به طور خودآگاه و ناخودآگاه 

ــت انسان اثر  ــياء ومحيط زيس براش
ــدا به بحث  ــن ماابت ــذارد. بنابراي مى گ

دربارة انرژى شفابخش انسان مى پردازيم، 
آن گاه به ساير انرژى ها خواهيم پرداخت.

ــان نوعى انرژى  ــفابخش: درانس ــف- انرژى هاى ش ال
شفابخش وجود دارد كه نتيجة انرژى روحى پيشرفتة او و وجود ذرات زيراتمى ويژه اى است كه به انسان 
ــتيم: يكى نيروها و انرژى هاى شفابخش،  ــه مسأله روبه رو هس ــد. ما دراين جا با س اين نيرو را مى بخش

ديگرى نيروهاى نهانى انسان، و سرانجام پزشكى غيررسمى يا جادويى.
ــفابخش بايد اذعان كرد كه چنين نيروهايى وجود دارند و درطول  درخصوص نيروها و انرژى هاى ش
ــتگى به شخص صاحب نيرو دارد. تا آن جا كه نگارنده تاريخ  ــته اند و اين نيروها بس تاريخ هم وجود داش
ــى بيمارى هاى واقعى و  ــارة بيمارى ها وجود دارد: يك ــت، دوطرز تفكر درب ــكى را مطالعه كرده اس پزش

ديگرى بيمارى هاى توهّمى.
ــكى به طب تن و روان تقسيم  ــه دربارة بيمارى ها بود كه سرانجام دانش پزش ــايد اين نوع انديش ش
گرديد؛ يا به عبارت بهتر، به بيمارى هاى تنى و روان- تنى (سايكوسوماتيك) تقسيم گرديد. امروز ثابت 
ــفابخش ومعالجين روحى مداوا شده اند كه علم ازتوضيح  ــده كه بيماران چنان ازطريق انرژى هاى ش ش
ــفادهندگان روحى و معالجين سرّى درايران باستان، هندوستان، مصر و آسياى صغير  ــت. ش آن عاجز اس

وجود داشتند.
ــت  ــرزمين هاى امپراطورى روم مى زيس ــفادهندگان تاريخ كه دريكى از س ــى ازقديمى ترين ش يك
ــال عمر كرد و  ــياى صغير بود. او حدود صدس ــال 97 ميلادى فوت كرد، آپولونيوس از تياناى آس و درس
درمعالجات روحى بسيار قوى ومشهور بود. او به شرق و غرب سفر كرده و به معالجات روحى مى پرداخت. 
ــتباه گرفته اند. يكى ديگر از  ــىع اش ــت كه برخى مورّخين او را با حضرت عيس ــخصى اس وى همان ش

شفادهندگان معروف تاريخ، خود حضرت عيسى مسيح بود. 
كيت اليس نويسندة انگليسى كتاب علم و فوق طبيعت مى نويسد: "نيمى ازبيمارى هايى كه حضرت 
مسيح معالجه مى كرد، روحى بود و نيمى ديگر احتمالاً جسمى وفيزيكى به حساب مى آمدند.4"  از آن 
چه كه او نگاشته است، چنين برمى آيد كه شفابخشى حضرت عيسىع منحصر به خودِ او نبوده و بسيارى 

پرتوهاى گاما از ستارگان 
مى رسد.  ـــت  دوردس
تنها  نه  گاما  پرتوهاى 
ديوار  از  بلكه  ــدن،  ازب
كه  فلزى  هرسپر  و 
شده  درســت  ازقــلــع 
كند. مى  عبور  باشد، 
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ازحواريون او هم داراى نيروهاى شفابخشى بودند. روش 
ــپس مراقبه و  ــراى معالجه، ابتدا دعا كردن و س آنان ب

تمركز بود، و آن گاه با دست به بيمار نيرو مى دادند. 
ــاب دانش  ــده ميلادى آفت ــانزده و هف ــرون ش درق
ــربرآورد و يكى ازپيشگامان اين  پزشكى ازافق تاريخ س
ــى بود كه به  ــلوس پزشك و سالك سوئيس علم، پاراس
ــت. با وجود  ــخت اعتقاد داش ــاى فوق طبيعى س نيروه
كشف گردش خون درقرن هفدهم توسط ويليام هاروى 
ــفادهندگان روحى به كار خود  ــك انگليسى، باز ش پزش

ــه مى دادند. درقرن هفدهم ميلادى يك  ادام
ــى به نام وانتين  ــفادهندة انگليس ش

ــهر  ــى ش ــى قاض ــت ريك كري
ليسمور بود كه صدها بيمار 

ــتان  انگلس ــر  درسراس را 
او  روش  ــرد.  ك ــه  معالج
ــا ضربه  ــه ب ــن بود ك اي
ــه عضو  ــت ب زدن با دس

ــرض را از انتهاى  بيمار، م
ــارج مى كرد. او  آن عضو خ

ــش صادق و متواضع  در زندگي
ــق ويزيت دريافت  بود؛ ازبيماران ح

ــر كار، نيرويش كم  ــى دراث ــرد و وقت ك نمى 
مى شد، ديگر به كار نمى پرداخت. دراين زمان دراتريش 
پزشكى به نام آنتوان مسمر ظهور كرد كه به مغناطيس 
حيوانى پى برده و از طريق گرداندن مغناطيس و آهنربا 
ــمر  روى بدن بيماران، به معالجة آنان مى پرداخت. مس
ازبنيان گذاران روش هيپنوتيزم است. به اعتقاد نگارنده، 
ــناخته ميدان انرژى حياتى انسان  مسمريسم مقدمة ش
ــت. يكى از انرژى هاى  ــة آن با انرژى كيهانى اس و رابط
ــف كرد، مغناطيس  ــان كش ــمر درانس ويژه اى كه مس

حيوانى بود. 
ــى درزندگى انسان  ــألة اساس ما دراين جا با دو مس
ــاظ علمى بايد به آن ها توجه  ــتيم كه ازلح روبه رو هس
ــد: يكى "تعامل و  ــود ومورد تحقيق مفصل قرارگيرن ش
ــان با  ــى و بيو انرژى انس ــش وواكنش نيروى حيات كن
ميدان گرانشى و الكترومغناطيسى ماه وخورشيد و ساير 
سيارات منظومة شمسى"، و ديگرى "نيروى مغناطيس 

حيوانى" درانسان است. قانون جاذبة عمومى نيوتون، 
ــبيت عام  ــام گاليله و تئورى نس ــقوط اجس قانون س
انيشتين، ثابت كرده است كه اجرام آسمانى به ويژه 
ــيد، برروى هم  ــى و خورش ــيارات منظومة شمس س
ــوى خود  ــش دارند و يكديگر را به س ــش و واكن كن
ــند. همان طور كه ماه زمين را به سوى خود  مى كش
مى كشد، زمين هم به نوبة خود ماه را به سوى خود 
كشيده و جذب مى كند؛ همين طور خورشيد زمين 
ــل، كرة زمين  ــد و درمقاب ــوى خود مى كش را به س
ــمت  ــيد را درحدّ نيروى خود به س هم خورش
خود مى كشد. اين كنش و واكنش 
درتمام منظومة شمسى وجود 
ــل  دلي ــن  همي ــه  ب دارد؛ 
سيارات منظومة شمسى 
ــا و خودِ  ــار آن ه و اقم
ــيد دريك شكل  خورش
زيباى بيضى- مارپيچى 
ــد.  كنن ــى  م ــت  حرك
سيارات به دور خورشيد و 
خورشيد با سرعت 950 هزار 
ــاعت به دور مركز  كيلومتر درس
كهكشان راه شيرى مى چرخد و حركت 
ــبيت عام انيشتين، حركت  مى كند. طبق تئورى نس
ــمانى ساختارفضا- زمان را دچار خميدگى  اجرام آس
ــيارات به  مى كند و بيضوى و مارپيچى بودن مدار س
ــيد، به خاطر انحناى ساختار فضا- زمان  دور خورش
ــت. تنها نيروى گرانشى و ثقل  ــيد اس اطراف خورش
برروى انسان و انرژى هاى حياتى و آب بدن او تأثير 
ــد، بلكه نيروى الكترومغناطيس و ميدان انرژى  ندارن
ــواج الكترو مغناطيس ماه و  ــيارات، به ويژه ام اين س

خورشيد روى انسان اثر مستقيم دارد.
ــوق طبيعت  ــندة كتاب ف ــون نويس لايال واتس
ــاير موجودات زنده تحت  ــد: "همة ما و س مى نويس
ــتيم كه به  ــا دوره هاى طبيعى هس ــيكل ي تأثير س
ــود... ريتم هاى  ــيلة چرخش زمين ايجاد مى ش وس
ــه پايين ترين  ــان هنگام خواب ب ــى بدن انس حرارت
ــتن  ــد و بلافاصله پس ازبرخاس ــطح خود مى رس س
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و  نيروها  درخصوص 
شفابخش  هاى  انرژى 
كه  كرد  ــان  اذع بايد 
وجود  نيروهايى  چنين 
تاريخ  درطول  و  دارند 
و  اند  داشته  وجود  هم 
به  بستگى  نيروها  اين 
شخص صاحب نيرو دارد.

ــان ازالگوهاى فعاليت پيروى مى كند. به نظر مى رسد كه تغييرات  ــيد. ريتم حرارتى بدن انس ــطح خواهد رس ازخواب، به بالاترين س
حرارتى بدن انسان مستقل از نور وتاريكى عمل مى كند.5"

ــت  ــتارگان دوردس ــد: "پرتوهاى گاما از س ــين مى نويس ــوارتز دركتاب ارزندة خود به نام آزمايش هاى زندگى پس دكتر گرى ش
ــت شده باشد، عبور مى كند. اين مطالعات نشان  ــپر فلزى كه ازقلع درس ــد. پرتوهاى گاما نه تنها ازبدن، بلكه از ديوار و هرس مى رس
مى دهد كه بدن انسان خود به خود پرتوهاى گاما را با فركانس هاى بالا جذب مى كند و همزمان اشعه هاى ايكس با فركانس بالا 
ــيل مى دارد؛ به همان ترتيبى كه ما پرتو گاما با  ــته پرتو ايكس با بسامد بالا گس ــد كه بدن ما پيوس ــيل مى دارد. به نظر مى رس گس
ــت كه پرتوهاى گاما و ايكس، امواج الكترومغناطيس هستند كه  ــاطع مى كنيم. لازم به ذكر اس ــامد بالا را جذب و س فركانس يا بس

همان فوتون ناميده مى شوند و فوتون هايى كه ازكالبد انسان ساطع مى شوند، بيوفوتون يا فوتون حياتى نام دارند6."
ــت. به همين دليل نگارنده بيوفوتون را  ــتى اوس ــت، بلكه كوانتوم ميدان زيس ــان اس بيوفوتون نه تنها كوانتوم انرژى زندگى انس

"زيست فوتون" ترجمه كرده است كه كوانتوم ميدان زيستى و روان- فيزيكى انسان است
ادامه دارد
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